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سلام به فردا

اکنون زمانی اســت که منتخــب مردم باید رو 
به مردم، ســخن بگوید. از نقشه هایی که می تواند 
داشته ها، راه پیموده شده از سوی مردم و آینده ای 
را که با قــدرت و حضور مردم پیش رو اســت، از 

میان ببرد. 
ادبیات کسانی مانند آقای نوبخت و کنایه ها و 
اشاره های آقای آشــنا، گفت وگو با مردم نیست و 
چشم و ابروی سیاســی آمدن برای کسانی است 

که مردم با آنها مواجهه مستقیمی ندارند. 
آقای رئیس جمهور، ســرمایه اجتماعی شــما 
به بهایی درخور  توجــه و با هم افزایی چهره های 
برجســته سیاســی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و 
اقتصادی و فراتر از فقط یک طیف سیاسی خاص، 
فراهم آمده است. این سرمایه اجتماعی که هنوز 
دیــدن تصویرهای صف های چندســاعته رأی در 
انتخابات ۹۶ اشک شوق و امید به بهبود ایران به 

چشم می آورد، پشتوانه شماست. 
ســردرگریبان و ســاکت نمانید، با مردم سخن 

بگوییــد، از نقشــه ای که برای شکســت دولت و 
مردم در حال اجراســت، به زبان ساده و مردمی 
در حد امکان بگویید و از همان مردمی که شــما 
را رادمنشانه و کم هزینه به قدرت رساندند، کمک 
بخواهید. برای مبارزه با فســاد ارزی به بگیروببند 
اکتفا نکنید، از مردم بخواهید تا آنچه باید، در این 

شرایط چالش انگیز انجام شود. 
اگــر رئیس جمهوری که با اعتماد دوباره مردم 
و تلاش گروه های بسیار متفاوت اجتماعی دولت 
تشــکیل داد، همواره با سرمایه اجتماعی پشتیبان 
خود در پیوند نباشد، چه تفاوتی با دیگران خواهد 

داشت؟ 
اگر اطرافیان و مشاوران رئیس جمهور مشی و 
مرام گفت وگوی ســاده و صریح با مردم را ندارند 
یا توان مشــاوره صحیح را در شــرایط بحرانی به 
رئیس جمهور ندارند، خود روحانی باید فعال تر در 
صحنه گفت وگوی صادقانه، شــفاف و راهگشا با 

مردم حاضر باشد. 
او نمــاد قدرت مردم اســت و بایــد با جامعه 
خود صادقانه و بهنــگام گفت وگو کند و مردم را 
به آرامش، مداخله سازنده و همراهی فرابخواند. 
رئیس جمهور باید با پشــتوانه اجتماعی خود 
که به امید تدبیرش او را انتخاب کردند، گفت وگو 
و مــردم را بــه رفتار درســت ترغیب کنــد. البته 

پیش زمینه این همراهی مــردم، این بار آگاه کردن 
آنها از بخشی از آن مگوهاست. 

مگوهایی کــه در کمتر از یک ســال دارد او را 
از مردم دور می کند و در ســکوت و ابهام ناگهان 

سرنوشتِ او را خواهد بلعید. 
این روزها زمــان اطمینان بخشــی هایی که نه 
مردم باور دارند و نه در توان کنونی رئیس جمهور 
تلقی می شــود، نیســت. مــردم بــاور ندارند که 
«همه چیــز آرومــه» و انتظــار قدرقدرت بودن از 
روحانی نداشــته و ندارند، ولی می خواهند بدانند 

«شما را چه می شود». 
حتی اگر ناتوانی یا کاســتی یــا خطای دولت 
وجود دارد، بهتر اســت صادقانه بــه مردم گفته 

شود. 
در ابهــام و تاریکی فقط تــرس و بی اعتمادی 

افزایش می یابد. 
این روزهــا از تجربه کره جنوبی یاد می شــود، 
سرمایه اجتماعی رئیس جمهور بیش از باور خود 
او اســت، اگر بخواهد و با مــردم طرف گفت وگو 
باشــد، این وضعیت در کشــور با همراهی مردم 
مهارشــدنی است. رئیس جمهور روحانی با مردم 
حرف بزنید، حرف درســت، راســت و شفاف؛ به 
مردم وفادارتر باشــید، شما برآمده از قدرت مردم 

هستید. 

آقای رئیس جمهور! با مردم سخن بگویید روحانی کجایی؟
 دقیقا کجایی؟

بابــای ســوفیا زنــگ زد و گفت: پســر تو که  �
روزنامه ای بگو ببینم الان قیمت دلار چند است؟

گفتم: الان؟ یا الان؟ یا الان؟
قرقره

به قول عمران صلاحی: بادبــادک رفت بالا... 
قرقره از غصه لاغر شد.

حــالا حکایت ماســت. قیمــت دلار دارد هی 
مــی رود بــالا و مــا و دلار داریم از غصــه لاغرتر 

می شویم.
کاغذکادو یا اسکناس؟

دیروز هم تولد سوفیا بود. رفتم کتاب فروشی و 
براش کتــاب خریدم. کاغذکادو بود ۱۰ هزارتومان. 
محاســبه کردم اگر به جای خریــدن کاغذکادو، با 
اسکناس هزارتومانی مبارکمان هدیه را کادو کنم، 

ارزان تر می افتد.

راه حل اساسی
مسئله اینجاســت که اقتصاد ما را که کاریش 
نمی شود کرد. تنها راهی که مانده این است که ما 
برویم اقتصاد جهان را بگیریم دســتمان تا ارزش 
دلار و یورو در جهان سقوط کند و برابر ریال بشود. 
واقعــا کاش از احمدی نژاد حمایــت کرده بودیم 
و او الان رئیس جهان شــده بود و همه یکدست 

شده بودیم.
روحانی کو؟

الان هم سؤال شده که چرا روحانی ول کرده و 
اقتصاد را گذاشته روی حالت خودکار. جواب این 
است که چهار ســال اول، روحانی، مثل کسی که 
می خواهد کنکور بدهد ســخت تلاش می کرد که 
از کنکــور ۹۶ گذر کند. خب مثل همه کنکوری ها، 
هر کســی قبول بشــود و برود دانشگاه، دیگر شل 
می کند و تلاش نمی کند، چون می داند، چه کاری 

بکند، چه نکند فرقی ندارد.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

یک پنجره

۱۷ ســاله است، با چشم هاي درشت کهربایي و پوست گندمي، طفلي که 
در آغوش دارد اما کوچك ترین شباهتي به او ندارد. 

مي خواهد طلاق بگیرد، شوهرش قاچاقچي است و به حبس ابد محکوم 
شده. طلاقش کار سختي نیست، اما از فرداي طلاق مي خواهد چه کار کند؟
تا ســوم راهنمایي بیشــتر درس نخوانده، بعد داده شده به ثروتمند ترین 
مرد محله شان. در ۱۵سالگي زن سوم مرد ٤٥ ساله اي شده که درآمدش را 

از قاچاق مواد  مخدر به دست مي آورده!
 مي پرســم فکري براي فردایش دارد؟ بر مي گردد خانه پدري؟ سر تکان 

مي دهد!
در دل مي گویم شــاید همان خیریه اي که معرفي اش کــرده، او را پذیرا 

شود، شاید سقفي دهد و ناني تا کاري پیدا کند! چه کاري؟
هنوز نمي تواند حســاب بانکي بــاز کند، نمي توانــد کارت بانکی بگیرد! 
گواهي نامــه رانندگي هم نمي تواند بگیرد، امــا مي تواند ازدواج کند و مادر 
شــود! مي تواند در ۱۷ سالگي زن مطلقه اي باشد، بي کار، بي سقف، بي نان، با 

بچه اي که خوابانده زیر سینه تا هم شیر بخورد و هم نق نزند. 
شاید فردا او را هم سر یکي از چهار راه هاي این شهر بشود دید که اسفند 

دود مي کند یا دستمال کاغذي مي فروشد. 
مي پرســم تا کــي مي توانــد در خیریه بمانــد؟ نمي دانــد. خیلي چیزها 

نمي داند. 
وقتي قانون گذار ســن قانوني ازدواج دختران را ۱۳ سال تعیین مي کند و 
برای ازدواج زیر ۱۳ ســال هم راهکار ارائه می دهد (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: 
«عقد نکاح دختر قبل از رســیدن به سن ۱۳ ســال تمام شمسی و پسر قبل 
از رســیدن به سن ۱۵ سال تمام شمســی منوط به اذن ولی به شرط رعایت 
مصلحــت با تشــخیص دادگاه صالح اســت»)، در حالي که بــراي باز کردن 
حســاب  بانکي و گرفتن  گواهي نامه سن قانوني ۱۸ سال است، یعني ازدواج 

و مادر شدن به عقل و درایت کمتري نیاز دارد؟
ایــن فقط یك مســئله حقوقي نیســت، کفه فرهنگي قضیــه به مراتب 

سنگین تر است. 
اما وقتي آگاهي نیست، وقتي فقر تصمیم مي گیرد نه عقل، وقتي فرهنگ 
زیر بار خرافه و جهل له مي شــود، نیاز به قانون بیش  از پیش حس مي شود 

و شاید با توسل به آن بشود جلوي بعضي فجایع را گرفت. 
اینجاست که انتظار مي رود قانون گذار همه را آگاه و متمول فرض نکند، 

به کمك بیاید و سن قانوني ازدواج را افزایش دهد. 

ما و سن ازدواج
یادداشت

رفته  بودند سینما، برای تماشای فیلم. 
کنارشــان خانــواده ای نشســته بود با 
کودکــی پنج ، شش ســاله   که در طول 
فیلم، ترس خورده، به پرده ســینما زل 
زده بود و از تــرس، مثل بید می لرزید. 
دوستمان می گفت بنویس ما که بخیل 
نیســتیم و از رونق  گرفتن سینمای وطنی خوشحال می شویم، اما اگر بخشی 
از فروش  میلیاردی فیلمی در سایه زهره ترک کردن بچه های مردم به  دست 
 آمده باشــد، آیا ارزشی دارد؟ می گفت بنویس کاش همین قدر که مسئولان 
محتــرم به فکر انحراف اخلاقــی و فکری مردم خــوب و عزیز و نجیبمان 
هســتند، اندکی هم به فکر امنیت روانی بچه ها بودند. گفت بنویس کاش 
همان قدر که هنگام خواندن کتاب و تماشــای فیلم و شــنیدن موسیقی و 
قدم  زدن در پارک و خیابان و نشســتن در قهوه خانه و فرهنگ ســرا و سالن 
و خلاصه مجامــع عمومی و خصوصی امنیت اخلاقــی جماعت را رصد 
می کنند و حتی در این میان لوگوی گرگ شیرده باشگاه آ.اس.رم را هم از قلم 
نمی اندازند، اندکی هم به امنیت روانی بچه ها اهمیت بدهند. بدون اینکه 
منتظر جوابم باشــد اضافه کرد که تو را به  خدا تو هم مثل بقیه این جمله 
نخ نما را که «خود آن پدر و مادر می بایست عقلشان برسد بچه شان را نبرند 

تماشــای فیلم خشن» 
در  نکــن....  تکــرار 
کشــورهایی که آزادی 
دارد،  عملــی  شــکل 
فیلم هــا از نظر ســنی 
می شــوند  رده بنــدی 
ســینماها   اکــران  و 

این طوری بی در وپیکر نیســت و تماشای فیلم خشــن برای بچه ها ممنوع 
اســت... . گیرم بنده  خدایی، با این تصور که لابــد اینجا هم مثل همه جای 
دنیا فیلم های نرم و شــاد و شوخ وشــنگ را می گذارند برای اکران عید، به 
اهل و عیال گفته برویم تماشــای فیلم های مفرح اکران نوروزی ســینماها 
بلکه احساســمان هوایی بخورد، شناخت قبلی هم از فیلم نداشته... ، چه 
می دانســته در پایتخت ، با جاهای دیگر دنیا فرق می کند... دیدم دیگر کار را 
دارد به جاهای باریک می کشــاند، خودش هم متوجه شد، این پا و آن پا کرد 
و گفت خب حاشیه نمی روم، کاری هم به فیلم و سریال بخصوصی ندارم، 
اصلا مرا چه به سیاســت و پیوند این  روزهایش با اقتصادِ فرهنگ؟! فقط تو 

را به خدا بنویس فیلم ها را رده بندی سنی کنند، بچه ها گناه دارند! 

اهمیت امنیت روانى کودکان
فائزه طباطبایی .وکیل دادگستري

 الهام فخارى
 عضو شوراى اسلامى شهر 

    تهران، رى و تجریش

پرنده آبی

مــردم تنها راهي که مي شناســند تا نظرات خود 
و اعتراضاتشــان را بــه این میــزان ناامني اقتصادي 
بیان کنند، شــبکه هاي اجتماعي اســت. وحشت و 
احساس ناامیدي اگر حس هاي دیروز مردم در برابر 
افزایش هزارتومني در عرض کمتر از ۲۴ ساعت بود، 
اینك نوبت ابراز ناراحتــي و عصبانیت از بي کفایتي 
مسئولان یا سؤال بسیار درباره دلایل خاموشي دولت 
و مســئولان دیگر اســت. رئیس جمهور روحاني در 
سخنراني خود اشــاره اي به وضعیت موجود نکرد 
و نوبخت نیز به بیــان «این وضعیت مطابق میل ما 
نیست» اکتفا کرد، اما دریغ از هیچ سخن امیدبخشي 
که مردم را اندکي دربرابــر این وضعیت کمك کند. 
یکي از مســائلي که در افواه عمومي بســیار مطرح 
بود، خروج دارایي بسیاري از افراد و صاحبان سرمایه 
به گونه هاي مختلف است، به خصوص که در خبري 
اعلام شــد صندوق بین المللی پــول تأیید کرده که 
۲۷ میلیارد دلار ســرمایه از ایران خارج شده است. 
اکنون وضعیت در شبکه هاي اجتماعي به دعوا و به 
کنش هاي هیجاني بین افراد رســیده است. عده اي 
این وضعیت را مافیا و حضور افراد غیرمســئول در 
اقتصاد مي دانند و مدام از توییت حســام الدین آشنا 
دلیل مي آورند و عده اي دیگر این ماجرا را بي کفایتي 
دولت مي دانند و خواســتار برکناري ســیف- رئیس 
کل بانك مرکزي- و وزیر اقتصاد مي شــوند. برخي با 

هشتگ #سقوط_ریال مطالب خود را بیان مي کنند و 
هنرمنــدان از روحاني مي خواهند بیاید و پاي آبروي 
آنها بایســتد، چراکه بســیاري از مردم به هنرمندان 
اعتراض کردنــد که چرا آنها را بــه رأي به روحاني 
تشویق کرده  اند. آنها با یادآوري وعده هاي انتخاباني 
حسن روحاني ســعي مي کنند اعتراض خود را بیان 
کننــد: «روحانی زمان انتخابات قــول داد در دولت 
جدید کاری بکنــه که «اصلا مردم به یارانه ۴۵ هزار 
تومانی نیاز نداشــته باشــند» مثــل الان...». اینکه 
وضعیت ایران با #ونزوئلا در حال مقایسه شدن است 
نیز از دیگر بخش هاي ناراحت کننده و به نظر واقعي 
این روزها مي آید: «این پیــچ رو که رد کنیم گردنه... 
ونزوئلا پیدا میشه».  برخي نیز البته هنوز توان دارند 
که با (gif )ها به تمســخر وضعیــت کنوني بازار ارز 
بپردازنــد، اما عــده اي نیز دوران پیــش از برجام را 
یادآوري کرده  اند و از وضعیت نگران کننده «بیماران 

خاص نیازمنــد داروهای خارجی، تاجــران خرده پا، 
صنایــع تولیدی کوچک و غیردولتی، دانشــجوهای 
مقیم خارج و...» یــاد مي کنند یا «پلاویکس، داروی 
قلبی، از ۵۰ هزارو ۵۰۰ تومن، امروز فاکتور شده  ۵۷ 
هزارو ۶۰۰ تومــن. ســیتالوپرام ۴۰، داروی اعصاب، 
از ورقی دوهزار تومن شــده ورقــی پنج هزار تومن». 
هرچنــد اینکه در ۲۸۰ کلمه بتوان یك تاریخ را مرور 
کرد کار آسانی نیست، اما اتفاقي که در توییتر فارسي 
رخ مي دهد قابل توجه اســت؛ نمونه اش: «ما نسلی 
هستیم که با دلار هفت تومنی به دنیا اومدیم، با دلار 
۴۰۰ تومنی بزرگ شــدیم، بــا دلار هزارتومنی رفتیم 
دانشــگاه، با دلار چهارهزارتومنــی جوونیمون تباه 
شد و با دلار شش هزارتومنی همه امیدهامون بر باد 
رفت...». البته بسیاري هم بر تقابل این نظریه «مردم 
دلار نخرند، قیمــت آن کاهش مي یابد» با هم دچار 
چالش شده اند. از شوخي هاي دردناك با قیمت دلار 
این مورد بود: «الان حســاب کردم دیه کامل انسان 
ایرانی به دلار تقریبا میشــه ۴۰ هزار دلار یعنی دلار 
یکم دیگه بــره بالاتر خارجیا می تونــن برای تفریح 

تابستونا واسه شکار، بیان اینجا ما رو بزنند».
امــا در نهایــت ســؤال بســیاري این اســت که 
چــرا رئیس جمهور و مســئولان دولت مــردم را با 
خود این قــدر غریبه مي دانند که بــه بیان واقعیات 

نمي پردازند. 

التهاب مردم، سکوت مسئولان

 رویا صدر 

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


